
 

 

 
 
 
 
 
 

  ادبيات داستاني دفاع مقدس هاي غيرسازي در نظرية  شيوه
  )ناسي مباني ادبيات داستاني دفاع مقدسش جستاري در اصطلاح(با تأكيد بر كتاب 

*فرانك جمشيدي
1

  (پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات ادب پايداري؛ نويسندة مسئول) 
  آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي) (دانش پور مرضيه آتشي

  چكيده
هاي دانش و  ي ناگسستني با نظامگرو پيوندها در ماهيت و هويت ادبيات دفاع مقدس

قدرتي است كه گفتمان غالب را در نگاه به دو پديدة انقلاب اسلامي و جنگ 
هاي غيرسازي در نظرية  مكانيسمموضوع اين مقاله بررسي  دهند. مي ساله شكل هشت

شناسي مباني  در اصطلاح جستاريبر كتاب  تأكيد ادبيات داستاني دفاع مقدس (با 
از مفاهيم نظريِ   استفاده با .، نوشتة احمد شاكري) استاستاني دفاع مقدسادبيات د

را به  ايم چرايي و چگونگي اهتمام نويسندة اثر گفتار و تحليل گفتمان، كوشيده نظم
منزلة  باب ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات دفاع مقدس، به پردازي در نظريه

بخشي و مديريت تنازعات  هي و جهتد گرفتن ابتكار عمل براي سامان  دست در
كنيم.  است، بررسي و تبيين دو ادبيات شكل گرفته تدريج پيرامون اين گفتماني، كه به

دهد نويسنده براي اثبات و تثبيت گفتمان ادبيات داستاني دفاع  مي ها نشان بررسي
اجتماعي  برساخت«، »جايي مسئله با موضوع جابه«، »گذاري نام«هاي  مقدس از مكانيسم

                                                      
* faranak.jamshidi@gmail.com  
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از  ارائة رهنامه (دكترين) پيش« و» مثابة يك مسئله موضوع و جاانداختنِ آن به  از يك
بهره » تبيين دقيق مسئله براي اثبات و تثبيت گفتمان ادبيات داستاني دفاع مقدس

گفت نظرية ادبيات داستاني دفاع مقدس شاكري   توان كه مي جايي است؛ تا برده
   نامد. مي» ضدهاي خاص«ها را  نويسندگاني است كه او آن عمدتاً براي دفع خطر

گفتمان ادبيات داستاني دفـاع مقـدس، غيرسـازي، نظـم گفتـار، شـاكري،       كليدواژگان: 
 .شناسي مباني ادبيات داستاني دفاع مقدس جستاري در اصطلاح

  ـ مقدمه1
، »ادبيات دفاع مقدس« و »ادبيات انقلاب اسلامي«رغم بسامد فراوان كاربرد دو اصطلاح  به

شدت محلّ مناقشه است: نخست  دو به كم، دربارة اين هر  موضوع، دست همچنان، سه
اصطلاح يادشده بسيار  مانع دو و تعريف دقيق و جامع كه تعيين آن در (چيستي)ماهيت 

ب هاي فرارويِ ادبيات انقلا»غير«به تكثرّ  توجه مؤثرّ است؛ دوم هويت كه تعيين آن با
بودن  نمايد؛ سوم مستقل يا تابع مي اسلامي و ادبيات دفاع مقدس، اگرنه ناممكن، دشوار

برانگيز  اي بحث موجود و ادبيات معاصر ايران كه همچنان مسئله پيش دو از ادبيات از آن
مثال، برخي موجوديت مستقلّ ادبيات انقلاب اسلامي را يكسره  است. براي

هاي  بندي و متقابلاً برخي، در تقسيم )108-96  محسن حنيف، ص حنيف و (كنند  مي نفي
؛ )21-15 سنگري، ص  (دانند  را داراي موجوديت و هويت كاملاً مستقل مي ادبي، آن

اثر ادبيِ  پديده هر بودن اين بر تاريخي تأكيد از موافقان با تفاوت كه جمعي اين با
-11  خاتمي، ص  (اند  لاب اسلامي دانستهاز انقلاب اسلامي را ادبيات انق شده بعد خلق

به  كردن ابعاد فرهنگي و اجتماعيِ پديدة يادشده و نظر ديگر، با برجسته و شماري )21
و   شمار آورده  را نوع ادبي جديدي به اش، آن هاي غالباً محتوايي و ايدئولوژيكي ويژگي

؛ 150-148 رحماندوست، ص  ( اند. كرده  ميانِ آن با ديگر انواع ادبيات معاصر مرز ترسيم
  )432 ؛ شاكري، ص63-61  كافي، ص
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شدگي ادبيات انقلاب  شدگي ادبيات دفاع مقدس اندكي متفاوت با مسئله و اما مسئله
كه، اغلب،  ادبيات است؛ چندان  از ارتباط آن با اين چيز ناشي از هر اسلامي و بيش

گفتمان ادبيات انقلاب اسلامي و پيدايي  »خوديِ«مقدس را ادبياتي برآمده يا  ادبيات دفاع
. )389- 386 كمري، ص  (اند  بخش ادبيات انقلاب اسلامي دانسته را تداوم و رشد آن

مقدس  توان ذيل ادبيات دفاع پرسش، كه چه اثري را مي سبب، اين  همين به
به پاسخ، برخي معيار را پايبنديِ اثر  كرد، همچنان پرسشي جدي است. در محسوب
ها  ارزش هاي دفاع مقدس و اهتمامِ آن به تثبيت و تحكيم و تبليغ و ترويج اين ارزش

است كه  . نزد برخي ديگر معيار اين)311 ؛ تندروصالح، ص72-71 شاكري، ص  ( دانند مي
هاي جنگ  ها و آفت بيان آسيب داريِ اوضاع جامعه، به حد، با آينه چه اثر تا آن

حنيف،   (هاي دفاع مقدس باورمند باشد  ه الزاماً به ارزشآنك بي   ــ است  پرداخته
اند كه چنانچه  آن  و، سرانجام، برخي بر )215 شلدره، ص  ؛ اكبري18 ؛ سليماني، ص27-20 ص

ــ صرفاً به صلح و  از دفاعي يا تهاجمي  اعم   نوع جنگي ــ كردن هر اثري با محكوم
  گنجد.  مي از صلح بينديشد، ذيل ادبيات دفاع مقدس دفاع

  ـ بيان مسئله1ـ1
كند كه چرا ماهيت و هويت ادبيات دفاع  اجمال گذشت تا حدودي آشكار مي آنچه به

برانگيز است. اما  از ادبيات انقلاب اسلامي، موضوعي بحث مقدس، حتيّ بيش
هاي آشكار يا  گردد به ربط و نسبت مقاله برمي شدگيِ آن براي نگارندگان اين مسئله
را  هاي دانش و قدرت كه گفتمان غالب نوع ادبي با نظام هاي ناگسستني اينپيوند
  دهند.  مي ساله شكل پديدة انقلاب اسلامي و جنگ هشت نگاه به دو در

در  جستاريبا ملاحظة آنچه گفته شد، تمركز نگارندگانِ مقالة حاضر بر نقد كتاب 
اثر،   بررسي اين  روست كه با  آن از 1شناسي و مباني ادبيات داستاني دفاع مقدس اصطلاح

                                                      
 عنوان  با) 25/8/1395(كشور  سراسر هاي دانشگاه علمي  هيئت اعضاي سال كتاب دورة دومين در مزبور، كتاب .1
 در همچنين،. كرد  يافتدر را دهخدا نشان و آمد شناخته تقدير شايستة اثر انساني، علوم حوزة  در ،»دهخدا نشان«

 .شد  معرفّي تقدير شايستة اثر ادبي، پژوهش گروه در ،)1396( مقدس دفاع كتاب بهترين انتخاب دورة هفدهمين
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پيوند عميق با واقعيت اجتماعيِ اكنون  را در (آنچه اثرقصد آشكارسازي مسئلة آن  به
باب  پردازي در شود كه چرا و چگونه اهتمام نويسندة اثر به نظريه ، تبييندهد) مي قرار

عمل براي  ابتكار گرفتن دست منزلة در ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات دفاع مقدس به
دو ادبيات  تدريج پيرامون اين بخشي و مديريت تنازعات گفتماني به دهي و جهت سامان

  است.  شكل گرفته

 هاي تحقيق ـ ضرورت2ـ1

توان برشمرد كه، از  باب كتاب يادشده مي سه ضرورت عمده براي پژوهش در
عني كتاب سه، ضرورت نخست مستقيماً به محتواي آن معطوف است؛ ي هر اين

حوزة ادبيات داستاني دفاع مقدس  محور در نظر اولين منبع پژوهشي بوميِ مسئله مورد
بررسي آراي منتقدان و پژوهشگران  و واكاوي اصطلاحات و مباني آن است و در

  جدي دارد.  ها در چارچوب فلسفة اسلامي اهتمام  داخلي حوزة مذكور و تحليل آن
واقع، شاكري  گردد. در دانش برمي    ـ ي در نظام قدرتضرورت دوم به جايگاه شاكر

از پركارترين نويسندگان ادبيات انقلاب  )1نظام جايگاهي ويژه دارد:  دليل در اين  به دو
منتقد  )2طرح مباحث نظري و نقد ادبي است؛  پيشينة قوي در اسلامي و دفاع مقدس با
شود. او  يات انقلاب اسلامي منتشر ميعنوان ادب حال حاضر به جدي ادبياتي است كه در

سبب، ويژگي برجستة   همين كند و، به مي همواره جريان كليّ ادبيات داستاني را رصد
  هاست. روزبودنِ آن نقدهايش به

نشده اما پنهان كتاب شاكري است و  ضرورت سوم ناظر به داعية تصريح
كرد؛   آن قائل است استنباط به را از ضرورتي كه نويسنده براي پژوهشِ خود آن توان مي

باشد  باب ادبيات داستاني دفاع مقدس و، شايد بهتر  پردازي روشن در يعني نبود نظريه
هاي  طول سال به تعريف و تعيين مباني نظري اين ادبيات در از اهتمام بگوييم، غفلت
شناسي  يبهاي آس شده بحث سو كه خود موجب   اين  گيريِ آن به از شكل متمادي از بعد
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توان  ترتيب مي اين ثمر باشد. به كم، كم  ثمر يا، دست ادبيات داستاني دفاع مقدس بي
پردازي براي ادبيات داستاني دفاع مقدس  كتابِ خود داعية نظريه دريافت شاكري در

دهي تنازعات  ادبيات به سامان اندركاران اين رو، بررسي اينكه اولويت دست اين دارد. از
 رو كند ضرورت دارد. توفيق روبه پردازي با را به نظريه حد اهتمام ايشان چه ماني تاگفت

 ـ مباني نظري تحقيق3ـ1

و با برداشت آزاد از آنچه تلطفّ در كتابِ  (نقد نظرية ادبي)با توجه به رويكرد اين مقاله 
انقلاب اسلامي ايران و جنگ  گفت توان ، ميآورده است )308-306  ص  (خود 
كردن  متأثرّ )1ترين رويدادهاي معاصرند:  بعد مهم چهار كم، از  ساله، دست هشت

ايجاد تغيير  )3هاي ادبي جديد؛  پيدايي ارزشبه  كمك )2خود؛  از  گفتمان ادبي جامعه
سازي و  مفهوم )4تلقيّ و دريافت نويسندگان و خوانندگان از فعاليت ادبي؛  در

وب تفسيري جديد براي فهم ادبي رويدادها و وقايع، چهارچ دادن مخاطبان به يك سوق
  ها و موضوعات. و مسئله

گفتمان انقلاب « پديده به با نظرداشت ابعاد چهارگانة مزبور، در اين مقاله، از اين دو
بر اين، گفتمان جنگ را همچون گفتماني  كنيم. افزون ياد مي »گفتمان جنگ«و  »اسلامي
انگاريم كه مجموع سرماية زباني  ن انقلاب اسلامي ميدرون گفتما شده در بندي مفصل

درون ادبيات دفاع  از ادبيات انقلاب اسلامي، در يا واژگاني انقلاب اسلامي را، بيش
نظم گفتماني جديد  ترتيب، به پيدايي و رشد يك  اين كرده و، به مقدس تحكيم و تثبيت

  است.  جر شدهبندي تحولات زباني در ايران حول آن من و حتيّ صورت
نظم گفتاريِ   پذير دربارة اين نظمِ نوپديد ظهور و بروزِ آن در كالبد يك نكتة بسيار درنگ

نظر   باشد بگوييم، يك نظام معنايي است؛ نظامي كه به  كاملاً ساختاريافته و، شايد بهتر
 بيشتر  با آن، هرچه  هاي معارض راندن همة گروه رسد استحكام و استمرارش، با بيرون مي

، حتيّ )6  ص  (گلوجه   گفتة عظيمي است، به  دليل توانسته  همين  باشد. به  تضمين شده
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بندي تحولات زباني  دهد و در صورت  يافتن جنگ همچنان به حيات خود ادامه از پايان  پس
بخشي به  از زبان گفتاري و نوشتاري و زبان ادبي يا غيره، و مشروعيت  ايران، اعم  در

  كند.   ن تحولات نقش اساسي ايفااز اي  توليدات ناشي
سوي  تحقيق به  اجمال آمد ما را در تدوين مباني نظري اين شرح و بسط نظري آنچه به

مثابة  گفتار به  )1از:   است  ها عبارت دهد كه ايدة بنيادين آن مي  هايي سوق كاربست نظريه
رِ حفظ و ثبات س  ناپذيري كشمكش دائمي يا تنازع گفتماني بر اجتناب  )2نظم برساخته؛ 

د به   نظر و نشرِ آن به  نظم مدت خودي   گامي در مدد پيش اشكال متعدتعريف هوي
هاي ناپذيرفته؛  خودي  هاي آن با غير نظم و تعيين مرز فارق   شده در اين پذيرفته

به رشد و پويايي حيات گفتمان   هاي رقيب براي كمك بودن وجود گفتمان الزامي  )3
  ها. خودي  راني غير حاشيه هاي طرد و به روزشدگي مكانيسم ن، بهاز آ  تر خودي و، مهم

ايم:  گرفته  بهره پرسش اينگويي به  گانة فوق براي پاسخ هاي نظري سه ما از انديشه
را  ها و او اين مكانيسم  راني در كتاب شاكري چيست حاشيه هاي طرد و به مكانيسم

  است؟ كار گرفته  كتابِ خود چگونه به در

 يشينة تحقيقـ پ4ـ1

با ملاحظة آنچه در مرور بر مباني نظري گفته آمد، تا پيش از اين تحقيق، تلاش براي 
رهگذر تعريف  بهانة نقد اثري كه از راني، به حاشيه هاي طرد و به دادن مكانيسم نشان

پردازي براي  ادبيات داستاني دفاع مقدس و مبانيِ آن به نظريه اصطلاحات حوزة
گفتگوي  مؤلّفان روايي؛ در«سابقه نيست. مقالة   به  است، مسبوق پرداختهادبيات  اين

، نقد ادبيسادات پيغمبرزاده و ديگران،  (نوشتة ليلا »انتقادي با گفتمان ايدئولوژيك دهة شصت
را  ترين مقالاتي است كه بيشترين پيوند مهم از )134-107  ، ص1396 ، بهار37 سال دهم، ش

ضوع مقاله تبيين رفتار فرهنگي مؤلّفان روايي دهة شصت با پژوهش حاضر دارد. مو
  دهه است. بندي و تحليل گفتمان رواييِ آن طريق صورت از
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توان نظير اين  پوشي از زمينة اهتمام اين تحقيق، يعني نقد نظريه، مي با چشم
 ، علل وها عهد صفوي؛ زمينه شعرستيزي در« )1نيز بازجست:   مقاله را در اين دو اهتمام

نامة ادب  كهن(نوشتة تقي پورنامداريان و ديگران، » اساس مفاهيم تحليل گفتمان  مصاديق بر
كمك مفاهيم نظري  كه نويسندگانِ آن به )24-1 ، ص1396 ، بهار1 ، سال هشتم، شپارسي
سازي شعر شيعي و  اند چگونه شاهان عصر صفوي به برجسته داده  نشان 2و موفه 1لاكلا

فكري و گفتمان  تنازع گفتماني گفتمان روشن« )2اند؛  دحي پرداختهراني شعر م حاشيه به
بر ادبيات   تكيه  از انقلاب اسلامي با هاي ادبيات داستاني بعد تعيين مؤلفّه سياسي در

 3دست انتشار) ، درپژوهي ادبي متنپور،  (نوشتة عباسعلي وفايي و مرضيه آتشي »جنگ/ دفاع مقدس
كارهاي   و  دادن ساز همان مفاهيم نظري لاكلا و موفه براي نشان كه نويسندگانِ آن نيز از

  اند.  گرفته از انقلاب اسلامي بهره راني در ادبيات داستاني بعد حاشيه سازي و به برجسته

  ـ بحث اصلي2
گفتة فوكو در  هاي بنيادين فرهنگي كه بر زبان حاكم است، به قوانين متأثرّ از رمزگذاري

نهد؛ نظمي كه  مي  فراز نظمي تجربي بنا  را بر  ها دگي انسان، زننظم گفتاركتاب 
ترين شكلِ آن همان نظم گفتار است كه همة ما  حال ناملموس عين آشكارترين و در

درونِ آن احساس  كار داريم و در و ــ با آن سر آنكه متوجه آن شويم بي   ها ــ انسان
كدام قانون عام   دارد، از كل وجود نظم در . اينكه چرا اين)13-11ص   (كنيم  راحتي مي

شده   نظم خاص مستقر توان برشمرد و چرا اين اصولي براي آن مي كند، چه مي پيروي
را  كوشند آن هاي علمي يا تفسيرهاي فلسفي مي موضوعاتي است كه نظريه نظم ديگر)  (نه

خواهيم  اينجا فقط مي  مقاله نيست، بلكه در  دهند و منطقاً هدف بحث ما در اين توضيح

                                                      
1. Laclau, Ernesto   2. Mouffe, Chantal 
2.  

  :DOI( .10.22054//ltr.2018.26137.2034. شناسة ديجيتال: (3
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واسطة  كنيم كه نظم گفتار چگونه، به خصوص نظم گفتار روشن اي اجمالي در مقدمه با
را  استقرارِ آن اهتمام دارد، آنچه نظم است و به خواهندگي آنچه موضوع ميل اين

  گذارد. مي هاي متعدد طرد كنار خواهد با مكانيسم نمي
نچه به  واسطة آ و اين واقعيت به )13 همان، ص  (گفتار داراي واقعيتي مادي است 

معناي آن است  بودن واقعيت گفتار به يابد. مادي بروز مي  و آيد ظهور نوشت درمي و  گفت
ماده بر گفتار نيز مترتّب  بر هستي و حيات يك هاي حاكم ها و ويژگي كه تمام نشانه

فيت گفتار براي پذيري كه بيانگر ظر پذيري و تغييرپذيري و تحريف جمله زوال است؛ از
پذيرش اَشكال متعددي از حيات يا هستي است، نه ممات يا نيستي. همچنين 

تملكّ كسي  وراي گفتار نه هميشگي است، نه در دهد كه نظم مستتر در مي نشان
)  ت درجا) هماناليبر   آنكه دالّ از نظم گفتار، بيش . بنابراين، وجود ناپايداري يا سي

مادي   واقعيت«بر بخش مهمي از سرنوشت  درونِ آن باشد، ناظر تي بهكاس  و  يافتن كژي راه
  پوشيد. آن چشم توان از است كه نمي جا) (همان »گفتار

هاي  قالب شخصيت اي براي كساني كه، در نيافتن نظم گفتار در هر جامعه تداوم
كننده  گراناند ن رساندن نظم خاصي  بلوغ  حقيقي يا حقوقي، متوليّ پايش و رسش يا به

فرآيند اين  ها تثبيت و تحكيم نظم گفتار است، بر هرآنچه در است. چون داعية آن
كوشند،  نهند و مي مي »تحريف«كند نام  يافتگي و استحكام مانع و اخلال ايجاد ثبات

بيني يا از پيشرفت بيشترِ آن پيشگيري  هاي انحراف را پيش اتخّاذ تدابير متعدد، بزنگاه با
  مقابله بپردازند. آمده به با انحراف پيش كنند يا

قدرت  آنِ واحد، دو نيافتن نظم گفتار ناشي از آن است كه گفتار، در تداوم نگراني از 
سازي نظم و ديگري قدرت  دارد؛ يكي قدرت انباشت نما) (متناقضپارادوكسيكال 

ماهيت به همين  نظر زدايي و ايجاد خطر براي تداوم آن. گويي گفتار با انباشت
اي دائمي است ميان ماديت خود و  درونِ خود حامل مبارزه پارادوكسيكال همواره در
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طريق  سو ماديت گفتار از  يك معنا كه از اين جهان خارج؛ به ماديت در عينيت اين
 )14 (همان، ص »سنگين و ترسناك«روندي آرام و ناآشكار،  روزة مردمان، در گفتن هر سخن
نظم  را مستعد بروز نظمي عليه خود اين ديگر همين انباشتگي آن سوي شود و از مي
هاي بيروني  كنند جلوه مي را خطرآفرين قلمداد كند. بنابراين، آنچه بيرونيان آن مي
  مبارزة دروني است. اين

با نظر به ويژگي پارادوكسيكال گفتار، فلسفة پيدايي و رشد نهادهاي اجتماعي 
، »انتخاب«، »نظارت«است از ايفاي چهار مسئوليت عمدة  اي عبارت جامعه هر در

نهادهاي اجتماعي  كند مي ايجابمسئوليت  . اين چهارجا) (همان »توزيع«و  »يابي سازمان«
و  ر و مناسب و خاصگفتار مؤثّ؛ يعني ندباش شتهدا نظارتبر فرآيند توليد گفتار همواره 

فقط گفتار و  گيرندبعهده  را بر زيدهگفتار برگ يابي برگزينند و سازمانرا  برتر
را  گفتار اهداف كه اولاً خطرهاي تهديدكنندة نظم اين . باكنند  توزيعرا  برگزيده
شناسي عوامل تهديدكنندة نظم  بازشناسند؛ ثانياً، با آسيب» آفات«و  »ها آسيب«عنوان   تحت

دهد  است رخ روند توليد مداوم گفتار ممكن گفتار، از بروز اتّفاقاتي كه در
بر  چيرگي ؛ ثالثاً، باشوند  ها چيره آن مقابله برخيزند و بر بهها  يا با آن كنند پيشگيري

رويدادهاي نهفته در گفتار، نظم گفتار را از ماديت سنگين و ترسناك خود گفتار، كه 
هاي اتخّاذ راهبرد با روزة آن است، مصون نگاه دارند؛ رابعاً، شدن هر از افزوده  ناشي
 كند مي مانع ايجاد گفتارو تثبيت و تحكيم نظم حفظ  مسير را در آنچه ، هرطرد
  حاشيه برانند. بگذارند يا به كنار

  نويسي هاي گفتاري ادبيات داستان بخشي به كنش شناخت؛ تلاش براي نظم ـ ادبيات داستاني1ـ2
ند به مجموع آنچه درصدد» شناخت ادبيات داستاني«نگارندگان اين مقاله با ابداع اصطلاح 

ادبيات داستاني «با ديگريِ   تقابل  (دربهانة بازشناسي هويت ادبيات داستاني ايران  تاكنون به
، »)فكري روشن  ادبيات داستاني غير«با ديگريِ   تقابل  (درفكري  ، ادبيات داستاني روشن»)ايراني  غير
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و  »)از انقلاب اسلامي  ات داستاني پيشادبي«با ديگريِ   تقابل  (درادبيات داستاني انقلاب اسلامي 
صورت  »)دفاع مقدس  ادبيات داستاني ضد«ِ  با ديگري  تقابل  (در ادبيات داستاني دفاع مقدس

هاي گفتاري توليدشده ذيل  بخشيدن به كنش منزلة نوعي تلاش براي نظم است به  گرفته
ها و  ها تعيين خودي هايي كه وجه مشترك همة آن كنند؛ تلاش  ادبيات داستاني نگاه

ها در  تلاش  ملاحظه، اين  اين  شكل خاصي از ادبيات داستاني است. با  ها در خودي  غير
  آيند: ديد مي  حوزه به  شش
 ايران نويسي در داستان سال  صدنويسي در ايران كه دو كتاب  ) حوزة داستان1

پيدايش رمان كتاب  از حسن ميرعابديني و )1392( ادبيات داستاني ايران تاريخو  )1377(
  از كريستف بالايي شايان توجه است.) 1386( فارسي
تعبير  هاي سياسي بعد از انقلاب اسلامي؛ البتّه با دو شناسي داستان ) حوزة جريان2

از  تعبير اول، منظور . در»از انقلاب اسلامي هاي سياسي بعد داستان«كاملاً متفاوت از اصطلاح 
آنكه لزوماً به انقلاب  ند بيا است كه بار سياسي داشته هايي اصطلاح مزبور داستان

رمان و سياست  همه، كتاب از حوزه، بيش اين باشند. در اسلامي و جنگ پرداخته
 )1396 (تهرانمصطفي گرجي   نوشتة از انقلاب اسلامي) (تحليل ادبيات داستاني سياسي پس

گفتمان مسلّط نقد ادبي، از  ، دركردني است. تعبير دوم وفادار به برداشتي است كه اشاره
منظر  هايي كه از نظر است: داستان از انقلاب اسلامي مد ادبيات داستاني سياسي بعد

به   اند. بنابراين، ادبيات داستاني مربوط شده  نگاشته »دربارة انقلاب اسلامي و جنگاز/ «گفتماني 
طريقِ آن  هايي كه قدرت از از نظام يكيدست قدرت، بلكه  در« 1تعبير هال، حوزه را ابزاري، به  اين

داستان سياسي، داستان انقلاب كتاب  دو منظر،  اين  . ازاند كرده  تلقيّ) 68  ص( »يابد مي  جريان
بر   درآمديو  )1394(تهران، محمد حنيف  نوشتة در ادبيات داستاني سياسي ايران و جهان)  سيري(

  نوشتة فريدون اكبري شلدره يراناز پيروزي انقلاب اسلامي ا  ادبيات داستاني پس
  از انقلاب اسلامي دارند.   برداشت را از ادبيات سياسي بعد  اند كه اين شمار آثاري  در

                                                      
1. Hall, Stuart 
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نوع   كردن مرزهاي اين حوزة ادبيات داستاني دفاع مقدس كه حاصل اهتمام به روشن )3
اي اصطلاحاً دفاع ه بخشيدن به آن با اقبال جدي به نقد داستان  ادبيات داستاني و تمايز

اواخر دهة هفتاد و   حوزه است؛ اهتمامي كه از  نويسي در اين هدف بهبود داستان  مقدسي و با
 دورة  منظور، در  اين  گرفت. به  با آغاز دورة اصلاحات شكل  زمان ة هشتاد يعني همهاوايل د
ي معاصر و فكر دربارة ادبيات داستان اي و روشن هايي با نويسندگان حرفه ، مصاحبهيادشده

كتاب شاهرخ   شد و حاصلِ آن در دو  ادبيات داستاني انقلاب اسلامي و دفاع مقدس انجام
عنوان   ، كه با)1382( ادبيات جنگ و موج نوو  )1379( گفتمان سكوتهاي  تندروصالح به نام

  يافت.  اند، انتشار شده  چاپ شناسي نقد ادبي در ايران معاصر نگرهاصلي 
از همة   فكري پس از انقلاب اسلامي كه، گذشته ات داستاني روشننقد ادبي حوزة )4

قالب مصاحبه و سخنراني  (درسو    اين  از انقلاب به هاي بعد طي سال  گريخته در آنچه جسته
ها گفته و ايراد  ها و محافل و مجامع و مطبوعات و وبگاه در مناسبت و نشست و يادداشت)

سياست  )1كرد:  باره استناد  اين  كتاب در ن به دوتوا ، مياند و نوشته و بارگذاري شده
مناديان  )2؛ )1394(تهران، نوشتة كامران تلطفّ  (پژوهشي در شعر و داستان معاصر) نوشتار
(تهران، پرور  نوشتة محمدرضا قانون سياسي ادبيات در ايران معاصر) و   (نقش اجتماعي قيامت
زبان انگليسي منتشر و سپس   ر و بهاز كشو بار در خارج دو نخستين كه هر) 1395
  اند. شده دهة نود ترجمه در

 1376  (ازبازتاب سياست در ادبيات داستاني ايران افزون بر دو كتاب مزبور، كتاب 
محدويت مخاطبان  ، با)1386(تهران، نوشتة محمدرضا گودرزي  )1383ماه  پايان آبان  تا

 »فكري و مكتبي ايران ادبيات روشن نقد ادب ايدئولوژيك؛ مروري بر«خاص، و مقالة 
ادبيات « عنوان و يادداشتي از احمد شاكري با )1373  ، بهارنامه ايران( نوشتة علي قيصري

  اند. بردني نام )6/7/1390( 1»خلاّق بوده است فكري همواره وابسته و غير داستاني روشن

                                                      
1.  https://www.farsnews.com/news/13900706000261/ 
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و كتاب بايستة شناسي ادبيات دفاع مقدس كه، در اين حوزه، د ) حوزة اصطلاح5
از  )1389( ادبيات دفاع مقدساز عليرضا كمري و  )1397( پوية پايداريبردن است:  نام

تعريف چيستي ادبيات دفاع مقدس و تعيين مرز  دو، به هر  محمدرضا سنگري كه، در
 (مقاومت)هاي آن از ادبيات جنگ و ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات پايداري  فارق

  است.  هاهتمام شد
شناسي ادبيات داستاني دفاع مقدس كه در اين حوزه فقط همان  حوزة اصطلاح) 6

  برد. توان نام  را مي )1394(كتاب شاكري 

  ـ كاربست مباني نظري تحقيق در نقد نظرية شاكري 2ـ2
ويژه ادبيات دفاع مقدس، به دو دليل عمده،  انقلاب اسلامي، بهرسد ادبيات  به نظر مي

بندي تنازعات گفتماني باشد: نخست حمايت گفتمان سياسي  كانون صورت ترين اصلي
و  71و  47، 45، 28  اي، ص خامنه  ؛ و نيز 240 قيصري، ص  (رسمي از اين ادبيات 

فكري با ادبيات  و دوم ارتباط تنگاتنگ گفتمان روشنفعال)  دو، علايي هر  اين  از  تر مهم
گيرد. تفاوت اقبال و اعتناي  مي  بر ات مذكور را هم دركه ادبي) 174 طايفي، ص  (معاصر 

اين است كه گفتمان  انقلاب اسلامي و ادبيات دفاع مقدس درادبيات دو گفتمان به  اين
گفتمان كند و  مي  را مدام بازتوليد ادبيات، مشروعيت خود سياسي رسمي، با اين

پرسگي دائمي با اين  آمدن در هم ددي شدن و به يابي يا شنيده فكري براي مشروعيت روشن
نظم  قالب يك دگرگوني اساسي در  را براي ايجاد يك  زمينهادبيات است كه اين، خود، 

  است.  گفتمان نقد ادبي فراهم آورده در گفتمانيِ جديد
اند آن را به بحث و نقد بگذارند يكي  اي كه نگارندگان اين مقاله مايل از دو گزاره

از  در گفتمان نقد ادبي ناشي نظم گفتماني جديدپيدايي و رشد است از اينكه  عبارت
هاي گفتمان انقلاب  ارزش«به موضع دفاع از  »ميهن اسلامي«از  تغيير آهستة موضع دفاع

 دايرة تدريج از شد آثار و نويسندگان بيشتري به است كه موجب »اسلامي و دفاع مقدس
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كه نخست نويسندگاني كه دربارة جنگ معنا  اين شوند؛ به گفتمان خارج اين »خوديِ«
از چندي، نويسندگاني  شدند و، پس  گفتمان محسوب اين »ديگريِ«بودند  سكوت كرده

نگريستند  گذاريِ آن به دفاع مقدس مي ساله و نام جنگ هشت رويكرد انتقادي به كه با
شدند   هها نويسندگاني اضاف»ديگري«گرفتند. سپس، به فهرست  قرار »ديگري«جايگاه  در

از دفاعي يا  فارغ   ــ هاي جنگ  ها و آسيب ها و ويراني بر كاستي  تمركز  كه با
است از اينكه رواج  كوشيدند مروج صلح باشند. دومي عبارت ــ مي بودنِ آن تهاجمي

شدن دايرة  از محدود براي جلوگيري  مثابة تلاشي گسترده اصطلاح ادبيات پايداري، به
را   ات دفاع مقدس، روند غيرسازي و تنازعات گفتمانيهاي گفتمان ادبي خودي
، »شده در گفتمان ادبيات دفاع مقدس خودي هاي تدريجاً غير خودي«تعبيرِ ما،  داد. به افزايش

را  بعد، كوشيدند ادبيات دفاع مقدس  دهة هشتاد به اصطلاح از كاربرد اين با
صرف  اي را، به نويسنده واسطه هر اين  كنند تا به زيرمجموعة ادبيات پايداري معرّفي

زمرة   برابر هرگونه ظلم و تعدي، در ورزي در به ترويج روحية استقامت اهتمام
را  در گفتمان ادبيات پايداري دهند و حلقة مشاركان جاي  نويسندگان ادبيات پايداري

ادبيات آن شدند  اندركاران ادبيات دفاع مقدس نيز بر بخشند. متقابلاً، دست وسعت
رهگذر  كنند و، از و زيرمجموعة ادبيات دفاع مقدس قلمداد  مايه پايداري را جان

ساز[ند]؛  ادبيات دفاع مقدس پررنگ  بايدهايي را در«، )148  (صگفتة رحماندوست  اقدام، به اين
بايدها  آنتا  »به آينده به حقاّنيت خود و اميد برابر دشمن، اعتقاد نظير تقويت روحية خودي در

  خوردن نظم گفتماني دفاع مقدسي شود. از برهم مانع

   راني در نظرية شاكري حاشيه هاي طرد و به ـ شناسايي مكانيسم3ـ2
ها خواهند  كه نگارندگان اين مقاله به آن راني، حاشيه از ميان چهار مكانيسم طرد و به

جايي مسئله با  جابه«گر يعني مكانيسم دي گذاري، بازشناسي سه جز مكانيسم نام پرداخت، به
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ارائة رهنامه «و » مسئله مثابة يك موضوع و جاانداختنِ آن به  برساخت اجتماعي از يك«، »موضوع
  است. حاضر مقالة هاي از يافته »از تبيين دقيق مسئله  (دكترين) پيش

  گذاري  ـ نام1ـ3ـ2
: تثبيت گفتمان باب ادبيات داستاني دفاع مقدس اين است عصارة نظرية شاكري در

شدني است؛ چون داستان اين توانايي را دارد كه،  ادبيات دفاع مقدس به زبان داستان 
كند و روايت اكنوني، اگرنه  حقيقت خلق  واسطة تخيل، پيوسته روايت اكنوني از اين به

حقيقت  بيانگر همة حقيقت، بازآفرين و بازنماي حقيقت است. بنابراين، وقتي از يك
حقيقت  شود، يعني آن مي مكان خلق و اقتضاي زمان كنونيِ دائماً نوشونده بهروايت ا

 »معدوم«ساحت  ديگر، از عبارت رسيدن است يا، به ثبت حال به طريق بازتوليد مدام در از
گذارد. پس داستان  مي قدم» هست«يا » بالفعل«يا » موجود«ساحت  به» اگر«يا  »ممكن«يا 
سب اين قابليت را دارد كه حقيقت دفاع مقدس را، قالب رواييِ منا  حكم يك در
كند و نگذارد آنچه   كنند، حفظ مي را تهديد هايي كه آن ها و تزاحم مقابل تعارض در
و  »داستان«حقيقت آسيبي برساند؛ ضمن اينكه   گذرد به حيات و روح اين بيرون مي در

از اينكه  است آن عبارتدارند و  »هماني اين«هم  ديگر نيز با  حيثي از »دفاع مقدس«
  )443-39 شاكري، ص  (نمون است.  نمون و دين دو فطرت هاي هر مايه بن

نظرية ادبيات داستاني دفاع مقدس شاكري عمدتاً براي دفع خطر نويسندگاني است 
شاكري  نامد. مكانيسم ناميدن به مي )31و  27 (همان، ص »ضدهاي خاص«را  ها كه او، آن
 »اثبات«تعبير ايشان،  روشِ، به  ادبيات داستاني دفاع مقدس را با دو دهد حوزة مي فرصت

اي  حوزه به »)راني حاشيه به«و » سازي برجسته«اصطلاح  جاي كاربرد صريح دو (به »تثبيت«و 
ي »مضمون« سازي) (برجستهكند: اثبات  شده از غيرها يا ضدهاي خاص تبديل سازي پاك
واسطة  در ادبيات داستاني دفاع مقدس به »ساله نگ هشتبودن ج قدساني   ـ دفاعي«نام  به

از  گيري ها كه عموماً بهره ها و تناسب بر تشابه  ها و تأكيد قدرتمندسازي حوزة خودي
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سازي  . همچنين، تثبيت غيريت)29 همان، ص  (كند  مي پذير امر را امكان اين »ها فرصت«
ناحية  هايي كه از »تزاحم«ها و  و تداخل »ها تعارض«راني  حاشيه واسطة به گرفته به صورت

هايي  »تهديد«از  جستن اند و سود يافته  ضدهاي خاص به ادبيات داستاني دفاع مقدس راه
  جا) (همان .آورند مي را پديد »ادبيات سياه داستاني دفاع مقدس«تعبير شاكري،  كه، به

  جايي مسئله با موضوع  ـ جابه2ـ3ـ2
اغلب  ، در»موضوع«و خلط آن با  »مسئله«ماندن  دلايل پوشيدهرسد يكي از  به نظر مي

بر  ، چيرگي نامحسوس نظم گفتارجستاري در ...فقط در كتاب  هاي تحقيقي و نه طرح
آنكه  ذهن و زبان و ضمير آدمي باشد. اين چيرگي، اغلب، مانعي جدي است براي

كند يا مرز   تمامي عريان بهرا  هاي ذهن محقّق، خود ترين قسمت ، حتّي در پنهان»مسئله«
  سازد. هايش را با موضوع آشكار فارق

به دانستن   نقطة آغاز اراده »موضوع«اين است كه  »مسئله«و  »موضوع«ترين مرز فارق  مهم
به   جهت رسيدن  (ها) را در كند تا وسيله مي  است و اراده عاملي است كه ذهن را تحريك

وسيله و «سو و    يك  ي محققّ از»اراده«كرد كه ميان   كار گيرد. توجه بايد  هدف(هايي) خاص به
مقوله همسوي يكديگرند و محققّ   ندارد، بلكه اين دو  ديگر تعارضي وجود  سوي  از »هدف

تر و  تر، امن تر، سريع به هدف را كوتاه  وسيله راه رسيدن  دهد كدام  صرفاً بايد تشخيص
ــ تعارضي شديد ميان  مندشدگي هوضعيت مسئل  در   ــ كه ذهن  كند؛ درحالي تر مي مطمئن

سوي نظم گفتار اعمال   اي كه از خواهد بداند و اراده اي كه مي كند؛ اراده مي  اراده را تجربه  دو
ها  درآمده ونوشت گفت ها، به ها، بايدها، آشكارشده حيطة همان هست  در »دانستن«شود تا  مي

  و... محدود و محصور بماند.
ي تحقيق »مسئله«ماني  كه ميزان پوشيدهتصريح اين مطلب ضروري است 

سبب،  همين  نظم گفتار در ذهن و زبان محقّق. بهشدگي  دارد به ميزان تثبيت بستگي
وضعيت  نظم است وگرنه، در تبيين دقيق مسئله نيازمند خروجِِ، ولو موقّت، از اين
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» هدشوار«شدگي نظم، تشخيص مسئله دشوار است و اساساً ناميدن مسئله به  عادي
كه خواهان حفظ  مقام كسي توان دريافت چرا شاكري، در منظر، مي اين روست. از  اين از

كتاب  دراش  »مسئله«و تحكيم نظم گفتارِ مؤكدّشده در گفتمان دفاع مقدس است، 
جايگاه «و ) 21 (همان، ص» معرفّي موضوع«عنوان فرعي  نيافته و پشت دو يادشده، صراحت

از  پيش تا«است:  پنهان مانده )22 (همان، ص» هندسة معرفتي گر درميان موضوعات دي آن در
با  »رويكردي تقليدي«، رويكرد نويسندگان ادبيات داستاني ايران »ظهور انقلاب اسلامي

دسته  سوي اين است؛ رويكردي كه اتخّاذ آن از بوده گرايانه) (انسان »اومانيستي«هاي  ريشه
حوزه شد كه  مفاهيم و تعابير و اصطلاحاتي در اينفقط موجب رواج  از نويسندگان نه
از آن، نويسندگان  تر اند بلكه، مهم »اي غربي انديشه   ـ مبادي فكري«از  همگي مأخوذ

ها  داد كه نتيجة آن، در درازمدت، كوتاهيِ آن خواري عادت نوعي پخته را به  حوزه اين
  اي ايراني بود. انديشه   ـ از مبادي فكري وضع و جعل اصطلاحات مأخوذ در

دليل اهتمام نويسندگان ادبيات داستاني به خلق  پس از وقوع انقلاب اسلامي، به
نوعي  را به تفريط جاي خود با زبان و گفتمان انقلاب اسلامي، اين ادبياتي متناسب
حيطة نقد و   ويژه در پيشينه، به در جعل يا وضع اصطلاحات بي روي افراط داد: زياده
از افق فكري  نظرداشت موضوعات و مضامين برخاسته ها با بندي داستان تحليل و دسته

و   فلسفي   ـ از نظام فكري شدت مأخوذ مثابة رخدادي كه به و تجربي انقلاب اسلامي به
  )23-22 همان، ص  (است.   شناختي اسلامي بوده زيبايي

شناسايي مبادي و «يعني  »موضوع«، 26كنيم كه نويسنده، در صفحة  متقابلاً، مشاهده مي
 »مسئله«را جاي  »از انقلاب در حوزة ادبيات داستاني پس مباني ظهور و بروز اصطلاحات موجود

آنكه، برخلاف ادعاي نويسنده،  است. حال ي خود معرّفي كرده»مسئله«را  نشانده و آن
پي  دريافتنِ آن، براي محقّق،  موضوع است كه موضوعيت  صرفاً يك »شناسايي مبادي و...«

درون گفتمان ادبيات داستاني انقلاب  شدگي ظهور اَشكال متفاوت غيريت در مسئله
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براي  (دشوار)وضعيت پروبلماتيك  واقع، بروز و ظهور دو  است. در اسلامي اتفّاق افتاده
اينجا همان اشَكال ادبي نامتجانس با  (كه در »غيرها«شدت مسئله است؛ يكي ورود  محقّق به
 ؛(كه همان حوزة ادبيات داستاني دفاع مقدس استها »خودي«حوزة  به اند) لاب اسلاميگفتمان انق

بندي  دقّت در درونِ خود مفصل عنوان ادبياتي كه عناصر و اجزاي مهم گفتمان انقلاب اسلامي را به به
بر گفتمان ادبيات داستاني انقلاب  خوردن نظم گفتار حاكم هم و ديگري بر است) كرده
ديگريِ «يا  »غير«  قالب و هيئت يك  كردن نظمي ديگر در  علم مي و دفاع مقدس و قداسلا

  نويسد:  باره مي  اين مقابل نظم مؤكّدشده. شاكري، در در »متفاوت
آثار نسل متقدم نويسندگان ... ادبيات  مبادي فكري غرب در  ظهوري از  و  چنين بروز

اط تنگاتنگي با مقولة ادبيات داستاني موضوعي ارتب شد كه ... در داستاني دفاع مقدس ديده
خلأهاي فكري و تجربي اين نويسندگان از  از يا مضموني انقلاب و ماهيت آن بود و، بيش

رو،   اين  گيريِ آن مؤثرّ بودند. از جنگ، مبادي و اصول موضوعي گفتمان داستاني در شكل
اي  سي مجاري ظهور چنين پديدهحوزه [مستلزم] بازشنا بازخواني اصطلاحات رايج در اين

   )24-23 (همان، ص پيِ تجربة اصيل انقلاب و معارف غنيِ آن است. در

  مثابة يك مسئله ـ برساخت اجتماعي از يك موضوع و جاانداختن آن به3ـ3ـ2
شدت  اي كه اكنونيت واقعيت اجتماعي به مثابة مسئله اهتمام به بازنمايي يك موضوع، به

شود كه اتفّاقاً  هايي مي راني پرسش حاشيه ، موجب طردسازي يا بهآن درگير است با
يك از اين  كتابِ خود آشكارا به هيچ دليل، شاكري در همين برانگيزند. به بسيار درنگ

حوزة ادبيات   پردازد: چرا وجود آراي متفاوت، و بعضاً متناقض، در ها نمي پرسش
ها  يف مفاهيم و اصطلاحات و اخذ آنتعر داستاني دفاع مقدس و مشاركت گفتماني در

است؟؛ چرا توليد  حوزه تعبير شده وجود آشفتگي در اين از مبادي فكري متفاوت به
حيطة ادبيات داستاني دفاع مقدس بايد زيرِ سايه و  هاي گفتاري و كرداري در كنش

بر گفتمان دفاع مقدس درآيد؟؛ نسبت و رابطة ميان وضع و جعل  سيطرة نظم حاكم
روي  اي كه نتيجة زياده ايِ غربي با آشفتگي انديشه   ـ از مبادي فكري اصطلاحات مأخوذ
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است  شده  دانسته مبادي  تأسي به اين از انقلاب در نويسندگان ادبيات داستاني پيش
ميان وضع و  كرد دربارة نسبت و رابطة  توان طرح ها را مي چيست؟ نظير همين پرسش
اي كه  ايراني با آشفتگي   ـ ايِ اسلامي انديشه   ـ بادي فكريم از  جعل اصطلاحات مأخوذ

مبادي  به اين جستن از انقلاب در تأسي روي نويسندگان ادبيات داستاني پس نتيجة زياده
  است.  دانسته شده 

  ـ ارائة رهنامه (دكترين) پيش از تبيين دقيق مسئله4ـ3ـ2
آنچه را واقعاً مسئله   اكري، تبيينگفته، در نظرية ش رسد دو مكانيسم پيش به نظر مي
رفت از آنچه را مسئله نيست  راند و ارائة دكترين براي برون  حاشيه مي است به
در وضع و جعل اصطلاحات ادبيات  نظر شاكري، افراط مثال، به كند. براي مي  برجسته

س درون نوعي پارادوك به«حيث كه   آن  است؛ از »مسئله« از انقلاب اسلامي يك داستاني پس
را براي ظهور و جلوة  زده و... زمينه  از انقلاب دامن نويسي پس گفتمان ادبي و مباحث نظري داستان

و ) 23 (همان، ص »كرد[ه] آشكار اقسام نامتجانس با مقسم ادبيات داستاني انقلاب اسلامي مهيا
  جا) همان  (است.  بر ادبيات داستاني شده موجب آشفتگي فضاي حاكم

آيد تحليل ما از تبييني است كه شاكري دربارة چرايي و چگونگي  در ادامه ميآنچه 
  زعم دهد و، به دست مي  از انقلاب به نويسيِ پس وضعيت در داستان پيدايي و رشد اين

تلقيّ  يابي تدريجي اين گيري و قوت دهد: شكل مي را شكل ما، كليّت كتاب او
بر اينكه ادبيات  (مبنين ادبيات داستاني دفاع مقدس نويسا انديشانه نزد برخي داستان ساده

عنوان تلخيصي جامع و مفيد از گفتمان  به  ــ » دفاع مقدس«نام  به موضوعي به  نظر داستاني ايران را با
نويسندگان،  از آن است كه اين ناشي كرد) بندي توان نقد و تحليل و دسته ــ مي انقلاب اسلامي

كنند، اين   به گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس عرضهرا  جاي اينكه خود به
اين است كه  دو حالت در هر كنند. تفاوت اين اند و مي كرده خود عرضه را بر گفتمان

داشت خود به اين گفتمان، وضعيتي  حالت اول، يعني عرضه  وضعيت نويسندگان در
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بر  حالت دوم، كه ناظر ا، درتعبيري عبدگونه است ام كاملاً مطيعانه و منقادانه و به
انتقادي است زيرا نويسندگان فقط    ـ وضعيت كنوني است، وضعيتي كاملاً چالشي

 »موضوع«پذيرند و انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را  مي موضوعاً از اين گفتمان تأثير
خواه، نا آنكه چنين خوانشي، خواه . حال دهند، نه مضمون آن مي ادبيات داستانيِ خود قرار

يا  »له«هاي متفاوت  گيري امكان موضع )1دهد:  امكان مجال بروز و ظهور مي به سه
بودن جنگ  قدساني   ـ ساله يا دفاعي بودن جنگ هشت تقدس دفاع، دفاعي »عليه«

هاي يادشده محتمل ايجاد آن بوده  گيري هايي كه موضع تكثرّ زيرمجموعه )2ساله؛  هشت
  روندي تزايدي.  حوزة ادبيات داستاني در نوپديد درخلق اصطلاحات  )3و هستند؛ 

 رفت از اين وضعيت اين است كه هستة مركزي دكترين يا رهنامة شاكري براي برون
صورت،  اين  ادبيات داستاني ايران بدانيم، نه موضوعِ آن. در »مضمون«دفاع مقدس را 

ي مقيد و مشروط و به اين مضمون، رشد نظر حوزه، با پيدايي و رشد اصطلاحات اين
عميقاً پايبند و وفادار به هستة مركزي يا سلّول بنيادينِ آن يعني همان مضمون دفاع 

  داشت.  مقدسي خواهد
شود: لاية  دكترين شاكري، با نظر به هستة مركزي يادشده، به سه لايه تقسيم مي

فاع مقدس، كردن دايرة نويسندگان ادبيات داستاني د  نخست اين است كه، براي محدود
آثار از گفتمان   بندي آثار ادبيات داستاني را ميزان تأثيرپذيري نويسندگان اين مبناي تقسيم

از انقلاب اسلامي؛ چون   نويسي پس انقلاب اسلامي بدانيم نه گفتمان ادبي داستان
رغم  سو، حتيّ به  اين  از وقوع انقلاب اسلامي به  بعد  از  صورت همة آثار منتشرشده  اين  در
 »ادبيات داستاني انقلاب اسلامي«بودنشان با گفتمان انقلاب اسلامي، ذيل عنوان  امتجانسن

معناي بازكردن حلقة  اقدام، چون به  دكترين شاكري، اين  است، در  گيرند. بديهي مي  قرار
  شود.  حاشيه رانده  هاي گفتمان ادبيات داستاني دفاع مقدس است، به»خودي«
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از  راني آثاري كه مضموناً مأخوذ حاشيه نارگذاري يا بهلاية دوم اين است كه با ك
شده  گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس نيستند، صرفاً، به بازخواني اصطلاحات وضع

از مضمون مهم و محوريِ گفتمان  شود كه متأثرّ اي از ادبيات داستاني پرداخته حوزه در
  اند.  انقلاب اسلامي يعني دفاع مقدس

سازي مبادي و مباني يا  اين است كه اين اصطلاحات فقط با برجسته لاية سوم
(كه موجب پيدايي و رشد اين ايراني    ـ شيعي   ـ اسلامي  هاي معرفتي ها و بنيان خاستگاه

را  ها امكان اين بر نقاط بدو يا آغازگاه ) بازخواني شوند، زيرا تمركزاند اصطلاحات شده
نام  حوزه را حول كانوني به ي ظاهري اصطلاحات اينآورد كه بتوان پراكندگ مي فراهم

  كرد. مهندسي و اين هندسة معرفتي را بومي »تقدس دفاع«

   ـ نتيجه3
هاي جديد؛ زيرا  تحقيق در ژرفاي هستي يك پديده يعني ادراك شرايط امكان نظم

ازنمايي هاي دائماً نوشونده ب اي از نظم ناگزير و بدون ترديد، همواره در شبكه حقيقت، به
وجود اين،  بر آن واسطة ادراك حقيقت است. با شود و زبان نظم و قوانين حاكم مي

آفرين  شود پرسش معمولاً، آنچه موجب تغييري ويژه در نظم متعارف و موجود مي
نظمي، پراكندگي، ناهمسازي، ناهمگوني، وقفه و تعليق  خود بي آنكه با حيث است؛ از

ندارد كه  شناختي معيني وجود ر علوم انساني اصول روشكه د آنجا آورد. اما، از مي
چگونه يك نظمي است و  چيز عامل بي كرد كه چه كمك آن دقيقاً تعيين بتوان به
است كه خود دگرگوني يا   گيرد، منطقي مي  نظمي شكل محلّ بي  بندي جديد در مفصل
هايي را كه  خاص  ها يا ضد است ديگري  منظور، لازم  اين  كنيم. به  را توصيف  تغيير
عميقاً بشناسيم؛ چرا؟ چون  است  ها خوگر شده آن  اند كه ذهن با شكنندة نظمي درهم
به چرايي و چگونگي پيداييِ آن  خاص نظام ديگري از تفكرّ است كه اقبال و اعتنا ضد
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دهد تفكرّ مطلق  مي كند و هم نشان مي هم محدوديت نظام فكري پيشين را آشكار
اين، توجه به چيستي يا هويت و ماهيت   بر  افزونناپذير است.  ساً امكاندربارة چيزي اسا

خاص نيز بسيار حائز  ضد  ت است. براي توصيف چيستيِ ضديطور  توانيم به خاص مي  اهم
است و   يكي نظم برقرار  اي كه در ناحيه  كنيم ميان دو  انتزاعي قلمروي بينابيني تصور

ناميم، همواره وضعيتي  حيث آنچه نظم مي  ينابين، ازقلمرو ب  نظمي. اين ديگري بي  در
كند،  ناحيه مي  دو  مراتب دشوارتر از آن را به  تر دارد و تحليلِ آن تر و مبهم مغشوش

هايي با نظم متعارف و موجود و  ها و ناهماني هماني سو اين   يك  دليل كه از  اين  به
ابين حاصل پديدآمدن درزها يا قلمرو بين  واقع، اين  نظمي دارد. در ديگر با بي  سوي  از

دهد كه نوعي  مي  بدنة نظمِ خوگرشده است و نقاطي را نشان  هايي در ها يا گسست شكاف
شود و شفاّفيت خاستگاهيِ  مي  ها آغاز هاي تجربي در آن از نظم  جداييِ ابتدايي يا انحراف

  رود. دست مي  تدريج از نظم به  آن
امكان را  اين قلمرو بينابين، اينگرفتن در  ضدهاي خاص يا غيرها، با جاي

كنند كه دريابيم نظم موجود يگانه نظم ممكن يا بهترين نظم نيست. ضدهاي  مي فراهم
زير سطح  سازند كه، در رو مي خاص همواره فرهنگ را با اين واقعيت گريزناپذير روبه

هنگ شوند فر مي اند كه موجب گيري حال شكل اي در هاي خودانگيخته نظم حاكم، نظم
حال، با  عين و، در »آزاد«هاي زباني و ادراكي و عملي قبلي  آهسته از شبكه آهسته
ديگر، نظمي جديد ظهور و بروز   نتيجه، بارِ شود و، در »ادغام«هاي ديگري از نظم  شبكه

است،  خواند. بديهي مي گذارد و چيزهايي را فرا مي يابد كه همچنان چيزهايي را كنار
  برآورد. يافته، قوانين ديگري از زبان و ادراك سر استقرارساية نظم جديد  در

ها نياز جدي امروزِ  هاي جديد و شرايط امكان ظهور و بروز اين نظم ادراك نظم
بندي  كند به ادراكي از تقسيم به فهم مي ماست، چون نظم علاوه بر اينكه ما را قادر

نو از دانش، از روايت و از بنديِ  بندي جديد يعني يك پيكره تقسيم رساند و هر مي
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جهان  چون در ،داريم هاي جديد نياز حقيقت. ما به ادراك شرايط امكانِ بروز نظم
حال   سرعت در هاي جديد به حال فروپاشي و نظم شدت در هاي موجود به كنوني نظم

گونه اقدام و عمل مؤثرّ  ها به هيچ توانيم بدون مهارت فهم اين نظم اند و نمي گيري شكل
ها  هاي تئوريك نظرياتي كه اهتمامِ آن بزنيم. بنابراين، بايد دربارة قابليت و مفيدي دست

راني ضدهاي خاصي است، جدي،  حاشيه قصد به عمدتاً معطوف تفكيك و تمايز به
  شود.  بحث
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